
50

ر...
شع

ستاره مي‌بارد ‏ 
سلام اي نفست گرم! چشم‌مان روشن ‏

كه با حضور تو كي باره شد جهان روشن
تو با زبان غزل حرف مي‌زني با  من ‏

درست مثل خدا سبز، مهربان، روشن ‏
به آستان بلندت نمي‌رسم هر چند ‏

هميشه در نظرم بوده‌اي جوان، روشن ‏
به كي نگاه تو دريا به شوق مي‌آيد ‏

به كي نگاه تو خواهد شد آسمان روشن ‏
چگونه دل نسپارد قلم به چشمانت؟ ‏

كه خورده‌اي به سر او قسم، چنان روشن ‏
ميان اين همه توفان كه مي‌وزد هر روز ‏

كسي نمانده به جز تو در اين ميان روشن ‏
مباد سايه‌ي خود را بگيري از سر من ‏

كه از تو مي‌شود اين باغ، باغ جان، روشن ‏
به آيه آيه‌ات احساس‌مان شكوفا شد ‏
خدا تو را كه فرستاد ناگهان روشن...‏

نبند پنجره‌ها را ستاره مي‌بارد
نبند، مي‌شود اين  خانه بي‌گمان روشن ‏

خدابخش صفا دل ‏

كربلا هم به گريه مي‌افتد ‏
داري از خان�ه مي‌زني بيرون، مثل خورش�يد 

شعله‌ور شد‌ه‌اي ‏
نكن�د باز هم ـ زبان�م لال ـ داغدار يكي دگر 

شده‌اي ‏
ايستادي مقابل چش�مم با سكوتي به وسعت 

تاريخ ‏
به فراس�وي خويش زل زده‌اي به جنون مبتلا 

مگر شده‌اي؟ ‏
بيخ�ودي س�يل اش�‌كهايت را ميك‌ن�ي زير 

چادرت پنهان ‏
من تو را درك ميك‌نم بانو! مثل من حتم خون 

جگر شد‌ه‌اي ‏
مثل زينب سياه مي‌پوش�ي كربلا هم به گريه 

مي‌افتد ‏
از س�ر و وضع كوچه مي‌فهمم... آه همس�ايه! 

بي‌پسر شده‌اي ‏
اش�تباهي گرفته‌ام ش�ايد، با كس ديگري تو 

را... يا نه؟ ‏
آه... نه! اش�تباهي اصلًا نيست... اين تويي تو 

كه پيرتر شده‌اي ‏
مي‌شناس�د داغداران را... داغداران كربلايي 

را...‏
تو س�ه شمش�اد داده‌اي از دس�ت، تو در اين 

شهر نامور شده‌اي ‏
دردِ تو در غ�زل نمي‌گنج�د... مثنوي مثنوي 

دلت خون  است ‏
به خدا م�ن مقصرم يا درد... كه در اين ش�عر 

مختصر شده‌اي ‏
اين كه ما، درد مشترك داريم عصر هر جمعه 

شاهد خوبي است ‏
عص�ر ه�ر جمع�ه بارها با م�ن ت�و در اين راه 

همسفر شده‌اي ‏
مثل ت�و از قبيله‌ي دردم ديده‌ام روي خاك‌ها 

عريان، ‏
پس�ر پاره پاره‌ي خود را، حتم دارم كه با خبر 

شده‌اي ‏
ديده بودم ش�بي تو را در خ�واب داخل جمع 

مادران شهيد‏
تازه فهميدم كه به اين نام مفتخر شده‌اي ‏

رواي آب ‏
بخواب دختر من، خواب خوش ببين امشب ‏

بخواب تا كه بخوابد تن زمين امشب ‏
براي ديدن آن خواب كوچك و معصوم ‏

چقدر ماه نشسته است در كمين امشب!‏
صداي زوزه اگر مي‌وزد مترس، بخواب ‏

نشسته غيرت عباس پشت زين امشب ‏
بگو روايت ما را به آب‌هاي روان ‏

كه تشنه تشنه بسوزند، شرمگين امشب ‏
تو آه ميك‌شي و  خاك تشنه‌ي صحرا ‏
عطش گرفته از اين آه آتشين امشب ‏

به ياد غربت تو مثل ابر مي‌بارم
شروع مي‌شود اين گريه از همين امشب ‏

نشسته‌اي و به اين فكر ميك‌ني شايد ‏
كه روزگار چه دارد در آستين فردا ‏

حيدر منصوري ‏

بهار ‏
روزي دلم كنار درختان بهار شد ‏

مثل پرنده‌هاي غزل‌خوان بهار شد ‏

آنگاه روز اول باران به آسمان ‏
رو كرد و كوه و دشت و بيابان بهار شد ‏

چيزي شبيه عشق به جانم جوانه زد ‏
دل بي‌قرار و مست و پريشان بهار شد ‏
دل، دل نبود، معجزه‌اي در شگفت بود ‏

حتي شبانه‌هاي زمستان بهار شد ‏
آتش، زمين خشك خدا، سنگ، زندگي ‏

هر جا كه بود هر چه فراوان بهار شد ‏
هر جا كه بود هر چه غزل مهربان شكفت ‏

هر چه غزل به هيأت انسان بهار شد ‏
اما دريغ خاطره‌ها بارور نشد ‏

اما دريغ خاطره‌ي نان بهار شد ‏
اما دريغ فكر بهار از سرم پريد ‏

پاييز زرد و مضطرب از جاده‌ها رسيد
حيدر منصوري

شيشه‌هاي قاب را ‏
به همه‌ي فرزندان شهداي دفاع مقدس ‏
باز بي‌ «بابا« نوشتم توي دفتر »آب« را ‏

خيس كرده بي‌تو چشمم شيشه‌هاي قاب را ‏
عكس پشت عكس مي‌آيي تو با هر خاطره ‏

من براي ديدن تو دوست دارم خواب را ‏
بي‌حضورت چيستم، درياي شورانگيز من ‏

ماهي سرخي كه مي‌بوسد لب قلاب را ‏
خواستم راهي شوم بعد از عبور تو ولي، ‏
هيچ دريايي نمي‌گيرد به خود مرداب را

‏... نور مي‌پاشي و دوري از زمين اما هنوز، ‏
آلبوم همراه دارد عكسي از مهتاب را ‏

رضا نيكوكار ـ رشت ‏

با يادي از قيصر امين‌پور ‏
اسم تو را وقتي كه روي سنگ ديدم ‏

مي‌خواستم شعري براي جنگ... ديدم ـ ‏
بايد سلاح ديگري برداشت، آري ‏
پاي قلم را لنگ، آري لنگ ديدم ‏

خون تو رنگ خواب‌هايم را عوض كرد
بعد از تو هر شب خواب قرمز رنگ ديدم ‏

قيصر شدم، آيينه‌ي رومي به دستم ‏
من بازتاب جنگ را در چنگ ديدم ‏

در آينه‌ آه اي شهيدان! من خودم را ‏
دور از شما فرسنگ‌ها فرسنگ ديدم ‏

بعد از شما با ساز دنيا رقصم آمد ‏



51

اين ساز را هر چند بد آهنگ ديدم ‏
بر شانه‌هاتان زخم‌هايي از ستاره ‏

بر شانه‌ي خود كسوت سرهنگ ديدم ‏
سرباز خوشنامي نبودم چون شمايان ‏

سربسته مي‌گويم خودم را ننگ ديدم ‏
مضمونتان را اين غزل قالب تهي كرد ‏

‏»مي‌خواستم شعري براي جنگ...‏
ديدم نمي‌شود ‏

ديگر قلم زبان دلم نيست ‏
گفتم ‏

بايد زمين گذاشت قلم‌ها را ‏
ديگر سلاح سرد سخن كار‌ساز نيست ‏

بايد سلاح تيزتري برداشت ‏
بايد براي جنگ ‏

از لوله‌ي تفنگ بخوانم ‏
با واژه‌ي فشنگ...« ‏

شعرم شهيد شد ‏
مرتضي آخرتي ‌ـ نيشابور‏

باغ شهود ‏
طرحي زده‌ست عشق زتار و ز پودتان ‏

آن سان كه جاودانه بماند وجودتان ‏
كي شب پرنده‌وار پر از آسمان شديد ‏

ديگر كسي نديد سقوط و فرودتان ‏
چشم زمينِ بدون شما كور مي‌شود ‏
خورشيد تار گشته بدون سرودتان ‏

‏* ‏
آه اي شهيدهايِ سرافراز آسمان!‏
كيِ مي‌وزد نسيم زباغ شهودتان؟

فاطمه ناظري ـ كرمانشاه ‏

زن تا قنوت دست مردش بال و پر مي‌زد ‏
مي‌رفت تا پيدا كند رد عبورش را ‏

بر روي زمين، آن لحظه پاهاي صبورش را ‏
مي‌رفت تا عشق و جنون معنا بگيرد ‏
آن فاتح عشقي كه با رمز علي تاخت ‏

با حس پاهايش بهشت ديگري 
ساخت ‏

زن تا قنوت دس�ت مردش 
بال و پر زد ‏

در  پرس�تو  همچ�ون 
نبردش بال و پر زد ‏

برگشته مردي از تبار عشق آري ‏
آن آينه مرد از بهار عشق آري ‏

زن ياس‌هاي چادرش را زير و رو كرد ‏
مانند دريا شد غمش را در سبو  كرد ‏

خم شد كه تا باشد عصاي هر دو پايش ‏
با صوت قرآن شد كلامي در صدايش ‏
چرخن به دور قامت سبزش علم شد ‏

چون پيچكي بر دست بي‌جانش قلم شد ‏
باريد از ابر چشمانش ستاره ‏

خورشيد تابيد از نگاه او دوباره ‏
همسنگر شب‌هاي بي‌تابي و آتش ‏

آيينه‌ي زيباي تنهايي و آتش ‏
تا مرز ايثار و شهادت بال و پر زد ‏
بر شبدرِ گيسو حريري تازه تر زد ‏

حالا تمام ذهن زن پر بود از مرد ‏
او كه برايش زندگي را هديه آورد ‏

زن آسماني بي‌تكلم بود آري ‏
مانند دريا در تلاطم بود آري ‏

سيمين آقا بابايي ‏

شبيه روح پرنده ‏
شبيه روح پرنده كه در قفس زخمي ‏

پر از هواي پريدن نفس نفس، زخمي ‏
نشسته ساكت و مبهم به پاي تقديرش ‏

به روي صندلي چرخدار دلگيرش ‏
و غنچه غنچه‌ي تاول به جاي جاي تنش ‏

براي آدم عاشق نشستن آسان نيست ‏
گريستن غرض است و غريزه در آن نيست ‏

هنوز حافظه‌اش را ... درست يادش بود ‏
تمام آنچه گذشت از نخست... يادش بود

هنوز مرد پر از سوز و آه شعله‌ور است ‏
هميشه ماندن در پاي عشق‌ها هنر است ‏

چقدر شور دوباره جوان شدن با اوست ‏

هواي معجزه‌ي آسمان شدن با اوست ‏
چقدر فاصله ... مرد آنطرف‌تر از ديروز ‏

گشوده روبه‌روي خويش، كي در از ديروز
ورق  داس�تان  اي�ن  صفح�ه‌ي  صفح�ه  و 

خورده‌ست
و  مرد را چه غريبانه با خودش برده‌ست ‏
هزار و سيصد و شصت و چهار بود انگار ‏

هزار و سيصد و ... بهار بود انگار ‏
چهار ... پنج ... خدايا چه كربلايي بود؟!‏
سكوت عالم عاشق؛ عجب هوايي بود ‏

كنار اسكله، قايق غروب خوزستان ‏
هواي شرجي و شوق وداع در باران ‏

عبدالرضا كوهمال جهرمي ـ فارس ‏

و تو هنوز...‏
هي سيب سيب سيب كه افتاد و تو  هنوز...‏

باهر بهار باغچه گل داد و تو  هنوز...‏
با هر بهار پشت در آمدن نگاه من ‏

قد ميك‌شيد شاخه‌ي شمشاد و تو هنوز... ‏
از كي هزار و سيصد و شست و تو پشت در ‏

تا كي هزار و سيصد و هشتاد و تو هنوز...‏
هي اشك اشك اشك بهانه گرفت و بعد ‏

هي نامه نامه نامه فرستاد و تو هنوز...‏
چقدر فاصله‌ها تا نيامدن ‏يعن�ي 

ويرانه‌هاي فكه شد آباد و 
تو هنوز...‏

مفقود آسمان كجايي، 
كبوترم؟!‏

كه آس�مان ش�هر 
شد آزاد و تو 

هنوز...‏
ه�م  امس�ال 
تو  بدون  بهار 

مي‌رسد ‏
و  هزار  س�ال 
و  س�يصد 
هش�تاد و... 

تو هنوز...‏
عاليه مهرابي ‏

تصويرسازي: اميد بهزادي
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